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 : بنا به آمار صندوق  بين المللي پول، 
نزديك به 50 درصد از محصول ناخالص داخلي کشور 
را اقتصاد زيرزميني تشكيل مي دهد. اولاً آيا در کشور 
ما آمار رسمي که در تأييد يا رد اين ارقام قابل استناد 
باشد وجود دارد؟ ثانياً چه عواملي را در ايجاد و گسترش 

اقتصاد زيرزميني و سياه دخيل مي دانيد؟
اندازه نسبي اين پديده در دوره 41 ساله سال هاي 44 تا 
84 روند افزايشي داشته و از 6/24 درصد اقتصاد رسمي در 
سال 44 شروع و در سال 46 به حداقل مقدار خود يعني 5/5 
درصد اقتصاد رسمي مي رسد و در طي اين مسير همراه 
با فراز و نشيب هايي بوده که نهايتاً در سال 80 به حداکثر 
مقدار خود يعني 27/76 درصد اقتصاد رسمي مي رسد و 
به 26/15 درصد اقتصاد رسمي در سال 84 خاتمه مي يابد. 
ميانگين اندازه نسبي اقتصاد زيرزميني در طي اين دوره 41 

ساله 17/54 درصد اقتصاد رسمي بوده است. 
اما در ارتباط با قسمت دوم سؤال شما بايد بگويم که 
بررسي ها نشان مي دهند مهمترين علل اقتصادي گسترش 
اقتصاد زيرزميني به بار مالياتي، حجم مقررات دولتي، کيفيت 
خدمات عمومي، وضعيت بازار نيروي کار، کيفيت نظام 
تأمين اجتماعي و فساد اقتصادي مربوط مي شود. در اين 
ميان محققان با توجه به تعريف محدود اقتصاد زيرزميني، بر 
عامل بار مالياتي تأکيد فراواني داشته و درباره چگونگي اين 

اثرگذاري، نظرات فراواني ارايه کرده اند. 
برخي مطالعات، عواملي را که مي توانند بر اندازه اقتصاد 
مي کنند:  بيان  زير  به صورت  باشند،  تأثيرگذار  زيرزميني 
ميزان  مقرراتي،  بار  ماليات،  پيچيدگي  مالياتي،  نرخ هاي 
بيکاري، درآمد قابل تصرف، نرخ تورم، مشخصات سني-
جنسي، اندازه خوداشتغالي، فراواني اشتغال در بيش از يک 
شغل، ميزان مهاجرت، اعتماد به دولت، اخلاق مالياتي، ميزان 

توسعه اقتصادي و سياسي، مهارت هاي مالي و تکنيکي.

 : به نظر مي رسد فضاي کسب و کار کشور 
ما در پديد آمدن شرايط رشد و نمو اقتصاد زيرزميني 
نقش عمده اي داشته باشد. چه اقداماتي توسط مجموعه 
اقتصادي دولت صورت گرفته و يا لازم است صورت 

بگيرد تا اثرات منفي اين تأثير به حداقل برسد؟
يکي از حوزه هاي مهمي که دولت بر روي آن تأکيد 
نموده بحث ماليات بر ارزش افزوده است که مي توان به 
شفاف سازي و بهبود فضاي کسب و کار در کشور بي انجامد. 
علاوه بر اين، تسهيل ورود کالا و کاهش نرخ هاي تعرفه، از 

سياست هايي بوده است که دولت و به ويژه وزارت بازرگاني 
در جهت مبارزه با قاچاق کالا – که يکي از موارد تأثيرگذار 
در اقتصاد زيرزميني است – اتخاذ نموده است. حذف موانع 
غيرتعرفه اي در برنامه سوم از جمله اقدامات ديگري بوده که 

در اين زمينه اتخاذ شده است. 
پرداخت يارانـه ها در اقتصاد نقش تحريک کننده براي 
تشويق توليد و سرمايه گذاري و به فعل رساندن امکانات 
بالقوه کشور در مناطق کمتر توسعه يافته و ايجاد رقابت 
مناسب بين بخش هاي مختلف اقتصادي کشور با کشورهاي 
رقيب دارند. اما اقتصاد ايران، وابستگي شديدي به يارانه هاي 
تأمين شده توسط دولت )در سوخت، کالاهاي اساسي، مزاياي 
دولتي، منابع عمومي و غيره( نشان مي دهد. اما با وجود بالا 
بودن حجم يارانه هاي پرداختي دولت، پرداخت اين يارانه ها 
در جهت مقابله با توليد و سرمايه گذاري و ايجاد فضاي 
رقابتي عمل کرده است و بر همين اساس هدفمند سازي 
يارانه انرژي و کالاهاي اساسي مي تواند گام مهمي در جهت 
شفاف سازي و جلوگيري از رونق اقتصاد زيرزميني باشد. 
افزايش يارانه منجر به اختلاف بين قيمت هاي داخلي و 
جهاني براي محصولات و کالاها خواهد شد و اين اختلاف، 
انگيزه اي براي قاچاق کالا و ارز مي شود. افزايش کنترل ارز 
در ايران، موجب مي شود که پديده گران نمايي واردات و 
ارزان نمايي صادرات اتفاق بي افتد و يا بازرگانان کالاها را به 
صورت قاچاق وارد و صادر نمايند. از اين رو يکي ديگر 
از اقدامات دولت در زمينه کاهش اقتصاد زيرزميني بحث 
يکسان سازي نرخ ارز )تک نرخي شدن( است. يکسان 
سازي نرخ ارز به مفهوم تخصيص ارز با يک نرخ واحد براي 

تمام بخش هاي اقتصادي مي باشد و در واقع اين سياست 
تلاشي براي رفع اختلالات ناشي از اعمال نرخ هاي چندگانه 

ارزي ارزيابي مي گردد. 
نرخ ارز به عنوان متغيري که ارتباط اقتصاد داخلي و 
اقتصاد بين الملل را فراهم مي کند از متغيرهاي مهم هر 
نظام اقتصادي به شمار مي رود و نرخ واقعي ارز نيز يکي 
رقابت پذيري  درجه  تعيين  در  اساسي  شاخص هاي  از 
بين المللي و وضعيت داخلي اقتصاد هر کشور محسوب 
مي گردد. آشفتگي و نوسان در عملکرد اين شاخص که از 
يک طرف مبيّن عدم تعادل اقتصاد در تبادل با بقيه کشورها 
و از سوي ديگر علت بي ثباتي بيشتر و فساد مالي در بازار 
ارز مي باشد، در ايران به دليل حجم عمده درآمد دولت از 
سياست هاي  و  ارز  نرخ  اهميت  نفت،  عايدات صادرات 
در ارتباط با آن به مراتب بيشتر است. با توجه به اهميت 
نرخ ارز و انگيزه هاي بالاي قاچاق ارز در کل دنيا، پرداختن 
به روش هاي قاچاق ارز و تأثير هريک از اين روش ها بر 
متغيرهاي اقتصادي از جمله صادرات، واردات، توليدملي، 

تورم و ارزش پول داخلي بسيار ضروري مي باشد. 
يکي ديگر از اقدامات انجام شده در زمينه کاهش اقتصاد 
زيرزميني، بحث نهضت قيمت تمام شده کالاها و خدمات 
کالاهاي  رقابت پذيري  قدرت  باعث مي شود  که  مي باشد 
داخلي در مقايسه با کالاهاي مشابه خارجي )وارداتي( افزايش 
يابد و همين امر موجب کاهش ورود قاچاق کالا به کشور 
خواهد شد و بر همين اساس است که وزارت بازرگاني به 

طور جدّي مسأله قيمت تمام شده را پيگيري مي نمايد. 

براي  رقابت  شرايط  که  آنجا  از   :  
رقيبان خارجي  با  مقايسه  در  داخلي  توليدکنندگان 
را  عواملي  چه  بين المللي  سطح  در  نيست،  فراهم 
مؤثر  زيرزميني  اقتصاد  سمت  به  حرکت  تقويت  در 

مي دانيد؟
قاچاق در اقتصاد، جزو مباحثي است که از آن به عنوان 
اقتصاد سياه يا اقتصاد زيرزميني بحث مي شود. البته دامنه 
به  از بحث قاچاق است،  اقتصاد زيرزميني فراتر  شمول 
طوري که عدم ثبت آمار و اطلاعات فعالان اقتصادي نيز 
در زمره اقتصاد زيرزميني قرار مي گيرد. اما قسمت عمده 
اقتصاد زيرزميني مي تواند قاچاق کالا و ارز باشد. در بحث 
آثار اقتصادي قاچاق، آنچه در وهله اول به چشم مي آيد 
ضربه اي است که اين پديده بر توليدات داخلي وارد مي آورد، 
ولي هزينه هاي اقتصادي قاچاق تنها به اين بخش محدود 
نمي شود. کاهش درآمدهاي دولت نيز از جمله هزينه هايي 
است که ورود غيرقانوني کالا به خزانه دولت تحميل مي کند. 
براساس سيستم بازرگاني هر کشوري، هزينه هاي گوناگون 
تحت قالب تعرفه يا حقوق بازرگاني و حقوق ورودي از 
کالاهاي وارداتي اخذ مي شود که کالاهاي قاچاق از اين امر 
مستثني هستند، لذا عدم پرداخت حقوق گمرکي درآمدهاي 

دولت را کاهش مي دهد.

دولت وسياست هاي مرتبط با اقتصاد زيرزميني

اقتصاد پيدا و پنهان
مصاحبه اختصاصي ماهنامه »اقتصاد ايران« با مهندس محمود دودانگه، معاون وزير و 

رييس مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني
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براساس قانون بودجه سال جاري، دولت از محل واردات 
درآمدي در حدود 35 هزار ميليارد ريال )حدود 4 ميليارد دلار( 
را درنظر گرفته که اگر حجم فعلي قاچاق کالا )فرضاً 
5 ميليارد دلار( وجود نداشت، مسلماً درآمدهاي دولت 
نسبت  اگر  ديگر  عبارت  به  بود.  ميزان  اين  از  فراتر 
کالاهاي قاچاق به کل واردات کشور يک به شش باشد 
کالاي  دلار  يک  واردات،  دلار   6 هر  ازاي  به  يعني   –
نيز  لذا درآمدهاي دولت   – به کشور وارد شود  قاچاق 
در سال جاري حدود يک ششم از ميزان درنظر گرفته 
شده در بودجه براي واردات کالا )35 هزار ميليارد ريال( 
قاچاق  ديگر  منفي  اثر  است.  شده  پيش بيني  کمتر 
اقتصاد ملي در بخش حساب هاي ملي ديده  کالا در 
مي شود. براساس حساب هاي ملي هر سال تراز تجاري 
کشور که شامل تفاوت حجم صادرات و واردات است 
محاسبه مي شود که درصورت منفي بودن مي تواند آثار 
داشته  ارز  بازار  زمينه  اقتصاد خصوصاً در  براي  سويي 
باشد. اگر قرار است آمار مربوط به تراز تجاري درست 
از  آمار صحيحي  که  است  آن  مستلزم  شود  محاسبه 
واردات کشور در دست باشد و از آنجا که قاچاق جزو 
واردات غيررسمي است و در آمار رسمي کشور ديده 
نمي شود، لذا سياست گذاران در رسيدن به آمار واقعي 

در بخش تراز تجاري دچار اشتباه مي شوند.

کشور  اقتصادي  سياست هاي  برخي    :  
همانند نرخ ماليات، واردات، محدوديت هاي نقدينگي و 
تسهيلات بانكي و غيره چه تأثيراتي بر روند رو به رشد 

اقتصاد زيرزميني گذاشته اند؟
از مجموع مطالعات انجام شده، مي توان به نتايج کلي 

زير رسيد:
• در بيشتر کشورهاي توسعه يافته بار مالياتي کل و تأمين 

اجتماعي بالاتر، منجر به اقتصاد زيرزميني بالاتر مي شود.
• اگر چه در بيشتر مطالعات تجربي بار مالياتي و 
اقتصاد زيرزميني رابطه مثبتي با يکديگر دارند، اما مطالعاتي 
که با توجه به منحني لافر و يا محيط نهادي به بررسي 
اين موضوع پرداخته اند، رابطه فوق را تحت شرايط خاصي 
تأييد مي کنند و در غير اين صورت ادعا مي شود که بار 
مالياتي بر اقتصاد زيرزميني بي تأثير بوده و حتي در شرايط 

خاصي اثر عکس دارد. 
زيرزميني،  اقتصاد  بر  موثر  عوامل  از  ديگر  يکي   •
ترکيب ماليات ها است. به طور معمول عقيده بر اين است 
که ماليات هاي مستقيم نسبت به ماليات هاي غيرمستقيم 

نقش بيشتري در گسترش اقتصاد زيرزميني دارند. 
ضمناً بررسي اثر ماليات ها و اجزاي آن بر حجم اقتصاد 
زيرزميني در ايران، نشان مي دهد که تغييرات شاخص بار 
مالياتي مي تواند هم بر اثر تغييرات قانوني مالياتي و هم بر 
اثر تغييرات کارايي سازمان امور مالياتي باشد. چنانچه افزايش 
شاخص بار مالياتي ناشي از تغييرات قانوني باشد، به معناي 

اين است که بر اساس قوانين بايستي از مؤديان، ماليات 
بيشتري اخذ شود و اين امر سبب مي شود انگيزه مؤديان براي 
فرار مالياتي و ورود به فعاليت هاي زيرزميني افزايش يافته و 
حجم اقتصاد زيرزميني نيز زياد شود. اما چنانچه افزايش بار 
مالياتي به دليل افزايش کارايي و بازدهي سازمان امور مالياتي 
باشد، انتظار مي رود حجم اقتصاد زيرزميني کاهش يابد، زيرا 
با افزايش کارايي و بازدهي سازمان امور مالياتي آن بخش از 

اقتصاد که بر اساس قوانين مالياتي مشمول ماليات مي شود، 
امکان کمتري براي فرار از پرداخت ماليات داشته و در نتيجه 
شکاف مالياتي کاهش مي يابد و حجم اقتصاد زيرزميني 
نيز کوچکتر مي شود. بنابراين نمي توان رابطه دقيقي بين بار 
مالياتي )نسبت ماليات ها به محصول ناخالص داخلي( و 

اقتصاد زيرزميني به دست آورد. 

 :  قطعاً اقتصاد زيرزميني به مسايل مهمي 
دستمزد  شاخص  تغيير  دولت،  درآمدهاي  همچون 
نيروي کار، شاخص هاي رفاه اجتماعي و مسايلي از اين 
دست تأثيرگذار است. اين تأثيرات را چگونه ارزيابي 

مي کنيد؟
وجود ارتباط بلندمدت بين کسري بودجه دولت و 
تفاوت نرخ هاي رشد اقتصاد زيرزميني و رسمي مي تواند 
به سبب ناتواني دولت در جهت شناسايي نسبتاً کامل 
فشار  افزايش  نتيجه  در  و  ماليات  فعاليت هاي مشمول 
)بار( مالياتي بر گروه هاي خاصي از اقشار جامعه باشد. 
تشديد انگيزه فرار از ماليات به دليل فوق همراه با تأخير 
در پرداخت هاي مالياتي، در کنار بهره مندي همزمان بخش 
شدن  وخيم  به  منجر  دولت  مخارج  فوايد  از  زيرزميني 
اقتصاد  بهره مندي  طرفي  از  است.  شده  بودجه  کسري 
و  خصوصي  بخش  سرمايه گذاري  افزايش  از  زيرزميني 
عدم بهره مندي سرمايه گذاري بخش خصوصي از گسترش 
اقتصاد زيرزميني در بلندمدت مي تواند نشانه اي از انحراف 
سرمايه گذاري ها به سمت اقتصاد زيرزميني باشد که به 
اقشار  از  بر گروه هاي خاصي  مالياتي  بار  افزايش  دليل 
جامعه و وضع ماليات هاي خاص براي تأمين مالي کسري 
بودجه موجب تخصيص مجدد منابع از اقتصاد رسمي به 

سوي اقتصاد زيرزميني شده است. اين امر خود به دليل 
بهره مندي واحدهاي  پنهان کاري، عدم  افزايش هزينه هاي 
شرکت کننده در اقتصاد زيرزميني از مزيت هاي توليد در 
مقياس وسيع و عدم دسترسي اين واحدها به بازارهاي 
اقتصاد خواهد  پيشرفته موجب کاهش کارايي در  مالي 

شد. 

 :  اقتصاد زيرزميني، سيگنال هاي غلط 
به جامعه و تصميم گيران اقتصادي کشور مي دهد و اين 
امر سياست هاي دولت را تحت الشعاع خود قرار خواهد 
راهكار  و  موضوع  اين  از  حضرتعالي  استدلال  داد. 

پيشنهاديتان براي کاهش اين اثرات چه مي باشد؟
  اصلاح قوانين و مقررات متناسب با نظام اقتصادي 
اقتصادي و  فراروي توسعه  بوروکراسي  کشور، رفع موانع 
جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي، تقويت ابعاد نظارتي 
به ويژه نظارت بر حمل و نقل و ترانزيت کالا،  تسهيل 
در واردات رسمي و اصلاح فرآيندهاي مرتبط و کاهش 
هزينه هاي آن، ارتقا کيفيت کالاهاي توليدي و ارتقا سطح 
زيرساخت هاي توليدي به منظور افزايش توان رقابتي توليد، 
هماهنگي هاي بين دستگاه هاي عملياتي در حوزه مقابله 
با قاچاق کالا، تدوين راهکارهاي علمي، عملي و منطقي 
در حوزه هاي کلان ملي، منطقه اي، استاني و نواحي مرزي 
کشور، ساماندهي وضعيت تبليغات کالاهاي خارجي و 
ارايه طرحي در خصوص نظارت بر تبليغات و اطلاع رساني 
توليدات داخلي، عدم توجيه قاچاق کالا به بهانه درآمدزايي 
و اشتغال کاذب محلي، اصلاح سياست هاي پولي، مالي و 
بانکي، ساماندهي وضعيت فساد اقتصادي واصلاح ساختار 
اقتصادي دستگاه هاي نظارتي، ساماندهي وضعيت مبادلات 
رفتار  تطبيق  اقتصاد شفاف و  به سمت  مرزي، حرکت 
دستگاه هاي نظارتي بر مبناي اصلاحات انجام شده توسط 
دولت از مهمترين محورهاي عملياتي در جهت مبارزه با 

اقتصاد زيرزميني است. 
پنهان  غيررسمي  اقتصاد  بخش  وجود  طرفي  از 
مي تواند به دليل پايين بودن سطح زندگي باشد. پايين 
آمدن سطح زندگي به دليل افزايش فقر خود علتي براي 
افزايش فعاليت بخش هاي زيرزميني است. اين پديده در 
شرايطي که فقر و کاهش درآمدهاي حقيقي رو به ازدياد 

باشد به صورت صعودي افزايش مي يابد.
بررسي کشورهاي مختلف نشان مي دهد فعاليت هاي 
بخش زيرزميني در کشورهاي فقير، هم در سطوح افراد با 
درآمد پايين وجود دارد و هم در سطح افراد با درآمد بالا، 
ولي در کشورهاي غني فعاليت هاي بخش زيرزميني بيشتر 
در سطوح افراد با درآمد بالا وجود دارد و گروه هاي با درآمد 

پايين تر، کمتر به  اين معضل رو مي آورند.

 .متشكريم : 

زير زمين اقتصاد ايران


